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حسین کوچکیان فرد

من و  ام اس

تعطیلات خود را 
چگونه گذراندید؟ 

ستاره های آسمان آشکارند، مثلِ اشک های هویدای  �
من در تاریکی پیچِ دستانم. کم خواب شده ام مثلِ همه 
بهارهای زندگی با «ام اس». کلافه ام. دلم می خواهد 
زمان بایســتد و ایــن آخرین روزهــای خُنک و خلوتِ 
تهران را با همه وجودم دریابم، اما همین ســکوت و 
فراغت آزارم می دهد. هنوز سال نو را باور نکرده ام. در 
پیچِ تلخی ها مانده ام. ترس از گرما سراغم آمده است. 
اگر روند کاهش قرص ها ادامــه پیدا نکند، نمی دانم 
چه بر سرم خواهد آمد. روزهای تعطیل و نیمه تعطیل 
شهر با عطسه و ســرفه گذشت. کتاب های تلنبارشده 
روی میز دســت نخورده باقی ماندند و ســفری کوتاه 
اما پر آبِ چشــم در خاطر. بی حوصله ام. خاطره اش 
نهیب می زند: «هیچ وقــت منتظر خودت نبودی/ و تا 
خود را در آغوش نکشی/ آغوش تو نیز برای کسی امن 
نخواهد شد/ کمی بایست! خود را در آغوش بکش!». 
گیجم. در ماهیچه ها و اســتخوان ها دردی می پیچد. 
«خــوب می دانم خــودم را آخرین نفر هم دوســت 
ندارم». از دستِ خودم عصبانی ام. به قولم وفا نکردم 
و «او» نیز. باید به دیدار دوســتی می رفتم، نشــد. پیامِ 
عذرخواهی می فرستم و با خشمِ او عقب می نشینم. 
منتظر بوده است و الان دلگیر از من. لحظه ای سکوت 
می کنم و حرف هایی را به او می گویم که باید به خودم 
بزننــد تا به «انتظارِ این غبارِ بی ســوار» پایان بدهم. با 
خودم خلوت می کنم؛ «چقدر باید انتظار کشید؟ انتظارِ 
پزشــک، انتظار در صفِ داروخانه، انتظارِ کشف و تأثیر 
دارو، انتظــارِ ســلامتی، انتظارِ دیدنِ دوســتان، انتظارِ 
شــدن ها و بودن ها و حتی انتظارِ مرگ». انتظار برای 
دوستِ بیمارم بیش از همیشه غیرقابل تحمل و برای 
من دشوارتر از همیشه شــده است. شعری به ذهنم 
هجوم می آورد؛ «در انتظارِ تو تا کی سحر شماره کنم؟ 

/ ورق ورق شب تقویم کهنه پاره کنم؟».
نوســان دما آزارم می دهد؛ یک روز خیس از باران، 
یــک روز داغ از آفتاب. بعــد از مدت ها تلویزیون نگاه 
می کنــم و هر دقیقه به عقربه های ســاعت، التماس 
تا بگذرند. به خودم هشــدار می دهم: «این سبکِ من 
برای گذراندنِ فراغت نیســت». تلویزیون را خاموش 
می کنم. دنبالِ دستمالی بی حوصله پتو را کنار می زنم. 
مقاله ای را که مدت هاســت در نوبت گذاشته ام، ورق 
می زنم؛ «بیشــتر بیمــاران «ام اس» فراغت خود را با 
دیدن تلویزیون و حضور در جمع می گذرانند». طاقت 
می آورم و تا پایان آن را دنبال می کنم؛ «خواب، تماشای 
تلویزیــون، حضــور در جمع، بیرون رفتــن و مطالعه 
راه هایی است که بیماران برای گذراندن اوقات فراغت 
خود به ترتیب اظهار کرده اند». خنده ام می گیرد. «چه 
راه هــای دیگری برای گذراندن اوقــات فراغت وجود 
دارد؟» ورزش و ســفر برای همه دشوار و هزینه بردار 
است و مبتلایان به هر بیماری باید نوع ورزش و برنامه 
ســفر خاصی را دنبال کنند. درصدهای این مقاله به 
نظرم غیرواقعی است، وقتی نگاهی به برنامه زندگی 
خودم و دوستان بیمارم می اندازم؛ «اینترنت، قدم زدن، 
گشــت و گذار، دید و بازدید، ســفر، مطالعه، تماشای 
فیلم و... روش های ما برای گذرانِ تعطیلات اســت»، 
اما این سرماخوردگی بهاری و کلافگی، من را براساس 
ایــن مقاله به یک «خواب آلــوی تلویزیون بین» تبدیل 
کرده. «ام اس» روش متفاوتی برای گذراندن نوروز به 
من یاد نداده بود، اما سرماخوردگی همه چیز را تغییر 
می دهد. صدای عطســه ام سکوت خانه را می شکند. 

سرم تکانی می خورد. 

یادداشت

جایگاه شوراها در نظام عدم تمرکز

شوراهای اســلامی کشــوری نهادی برگرفته از  �
قانون و دستاورد مبارزات ســده اخیر برای سپردن 
اداره امــور محلی به دســت مردم محل اســت و 
مدیریــت آن از میــان انــواع نظامات عــدم تمرکز 
سیاســی، قضائــی و اداری، مبتنی بر عــدم تمرکز 
اداری اســت.  به  طور کلی مدیریــت امور عمومی 
و در نتیجه ســازمان های اجرائی آن در هر کشور به 
دو دســته ملی و محلی تقسیم می شود؛ اموری که 
کلیه افراد یک جامعه به طور مســاوی از آن منتفع 
می شــوند، همچون امنیت، دفاع سرزمینی و شیوه 
ارتباط با سایر دول و مقررات پایه تبادلات اقتصادی، 
امــور ملی و مواردی که صرفــا اهالی یک محل یا 
منطقــه در آن ذی نفع اند، محلی تلقی می شــود.  
اداره امــور محلی با دو شــیوه تمرکز و عدم تمرکز 
صــورت می گیــرد. در نظام های تمرکزگــرا که یک 
دولــت مرکزی مقامات صلاحیــت دار مناطق را به 
 طور متمرکــز و در قالب عدم تراکــم اداری تعیین 
می کند تا واحدهای سازمانی محلی را اداره کنند، به 
منظور کاستن از عوارض تمرکز اداری و پیشگیری از 
نادیده گرفتن آرای اهالی محلی، به ایجاد نهادهایی 
بــا عنوان عدم تمرکــز اداری می پردازند تا از طریق 
آن با ارائه پیشنهادات، خواسته های مردم محل در 
برنامه ها لحاظ شــود و نظارت بــر اجرای برنامه ها 
نسبت به انطباق آن با نیاز و خواست مردم از سوی 
اهالی انجام شود؛ شوراهای اسلامی کشوری چنین 
نهادهایی هستند. دســته دیگر از کشورها علاوه بر 
امــور اداری و اجرائی، وضع قوانیــن و حتی دوایر 
قضائــی را نیز به اختیار مردم مناطق می گذارند که 
در این صورت نظام عدم تمرکز سیاسی یا فدرالیسم 
را پذیرفته اند.  حد فاصل میان دو نظام عدم تمرکز 
اداری و سیاســی چندان قابل اندازه گیری نیست و 
هرچه از تمرکزگرایی به سوی تفویض اختیارات به 
نهادهــای محلی پیش می رویــم، از تمرکز به عدم 
تمرکــز اداری روی آورده ایم و هرچه عدم تمرکز را 
در سایر قوای محلی گسترش دهیم، به عدم تمرکز 
سیاســی میل پیــدا کرده ایم. عدم تمرکز سیاســی 
یا فدرالیســم، بیشتر مختص کشــورهایی است که 
از تجانــس دیرینه فرهنگــی و اجتماعی برخوردار 
نیســتند و برای پیشــگیری از اضمحلال و تضعیف 
وحدت ملی، به این سیستم روی می آورند و این امر 
می تواند تا جایی پیش برود که به اتفاق دول در زیر 
یک پرچم منجر می شــود.  ایران با توجه به وحدت 
ملی و زندگــی مردم در قالب یک واحد سیاســی، 
فرهنگی و اجتماعی به بلندای تاریخ و وفاق مبارزان 
و نخبگان در قبل، بین و بعد دو انقلاب مشروطه و 
اســلامی و نیز امکان مشــارکت تمامی افراد بدون 
در نظرگرفتــن تعلقــات محلــی در حکومت ملی، 
همچنین منش اداری از زمان تشــکیل دولت جدید 
موجب شــده اســت تا عدم تمرکز اداری به عنوان 
بهترین شــیوه تمشــیت امور محلی برگزیده شود و 
شــورا ها اصلی ترین نهاد عدم تمرکز اداری قلمداد 
می شــوند که در نزدیک به ۱۲۴۴شــهر، حدود ۳۵ 
 هزار روســتا، بیش از هزارو ۵۰ بخش و قریب ۴۲۹ 
شهرستان و ۳۱ استان حضور دارند و به امر مشورت 
و همکاری با مســئولان اداری و نظارت بر نهادها و 
ارکان اجرائی همچون شــهرداری ها و دهیاری ها و 
نیز ارائه پیشنهاد و راه حل مشکلات حوزه مربوط به 
ادارات و شوراهای فرادست و جلب مشارکت مردم 
در انجــام طرح ها و برنامه ها، همکاری در برخی از 
امور اجرائی به تقاضای مســئول مربوط و تشکیل 
انجمن، تعاونی و ماننــد آن به تقویت نظام اداری 

محلی اقدام می کنند. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۷- پلاســتیک اســفنجی ســبک- پایتخت چک- 
صاحب اندیشه ۸- بازیگر مرد فیلم خوب بد جلف 
۹- نوعی ماهی اســتخوانی خوراکی- خشمگین- 
بدخلق ۱۰- تخم کتان- چیره و مسلط- دست افزار 
۱۱- از وســایل پرواز- غربال- هــر داروی افزایش 
تحرک دســتگاه گــوارش ۱۲- از دامنــش مرد به 

معراج مــی رود- مقام و مرتبــه- نمایش نامه ای 
مشهور از شکســپیر- حرف دهن کجی ۱۳- حیله 
و نیرنــگ- مجموعــه ای از داده هــای مرتبط در 
کامپیوتر- بادمجان دور قاب چین ۱۴- رودخانه ای 
در تهران- بی حیا- دســتگاهی در موسیقی ایرانی 

۱۵- بی بندوبار- خوش باور- افسرده و غمگین. 

افقی: 
نوعــی    ۱- کارگــر کشــتارگاه- ســازگاری- 
سوسمار بزرگ ۲- جست وجو برای یافتن چیزی- 
زیان رســاننده ۳- انکارکردن – از هم پاشــیدگی- 
شــعر مفاخره در میدان جنــگ ۴- پاک و منزه- 
شبیه و نظیر- راه شــاعرانه ۵- دل شوره- لفاف 
کرم ابریشــم- ترمیــم پارگی پارچــه ۶- آداب و 
رسوم- روز بعد- جانماز ۷- آهار- رشته هایی از 
پوســت یا ساقه گیاه- شوکت ۸- گهواره- ملاقه 
بزرگ- سرمســت ۹- پــروردگار مــا- منحنی- 
فریبنــده زاد و فریبا بمیــرد ۱۰- زادگاه امیرکبیر- 
بیماری دیفتری- ساعت دست ۱۱- واحد صوتی 
در زبــان- درختچه بادام کوهــی- بانمک بودن 
۱۲- شعله آتش- رمان مشــهور پائولو کوئیلو- 
جلگه پهناور در نواحی نیمه خشــک ۱۳- پایان- 
مظلــوم- دارای پــای معیــوب ۱۴- از گیاهــان 
آپارتمانــی زیبــا- مرکز ســینمایی هندوســتان 

۱۵- فقر و بی چیزی- صحیح- جناح لشکر. 

عمودی: 
 ۱- شــیوه رفتار- مجموعه کف و انگشــتان 
دست و پا- کشوری در منطقه آفریقای استوایی 
۲- آب میان بافتــی- با آب پاک کــردن- خنده از 
روی خشــم و کینه ۳- مخترع بــرق- پرحرف- 
امیدواری ۴- عادت- بصیر- دربان- پسوند فاعلی 
۵- جست وجو- آشیانه- مناسب برای تشریفات 
و مراسم ۶- آشکار و نمایان- فدراسیون جهانی 
بســکتبال- فیلمی ســاخته اســتیون اسپیلبرگ 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 مریم پیمان

معصومــه اصغری: «موفقیــت پروژه عنکبــوت ۲»؛ در 
ایــن عملیات ۱۷۰ نفر از فعالان اینســتاگرامی در عرصه 
مدل و لباس دســتگیر شــدند. نمونه چنین خبرهایی را 
در سال های گذشــته بارها و بارها شنیده ایم که افرادی 
با احــراز مصادیق مجرمانه در عملکرد خود دســتگیر 
شــده اند. بازداشــت هایی که گفته شده شــکایت هایی 
حقیقی و حقوقی پشتشان وجود داشته است. اما ماجرا 
اینجاست که در عین چنین برخوردهای سفت و سختی 
که بوده و هســت، این فضــای غبارآلــود و پر هیجان و 
پر طرفدار به ویژه بین جوانان نه تنها کم نشــده، بلکه هر 
روز ابعاد و رنگ و رویی جدید به خود می گیرد و به قولی 
مدلینگ چه با قانون و چه بی  قانون از بین نمی رود، بلکه 

از شکلی به شکلی دیگر در می آید. 
ایــن جمله معروف را در صحبت بیشــتر مدل هایی 
که تا حدی در رســانه های اجتماعی معروف شــده اند 
شــنیده اید که از کودکی به هم می گفتن به درد تبلیغات 
می خــوری و مــن رو تــوی عکس ها و مهمونیاشــون 
می بــردن و بعدا برای فروشــگاه ها و برندهاشــون ازم 
می خواســتن فلان لباس و فلان ساعت رو استفاده کنم 
یــا اینکه وقتی تعداد لایک و شِیرشــدن عکس هام از یه 
اندازه ای بالاتر رفت، پیشنهاد می دادن براشون بدون پول 
یا در ازای بن خرید محصولاتشــون تبلیغ کنم و... . شاید 
این عمومی ترین شکل ورود یک جوان به عرصه مدلینگ 
بوده باشد که بســیاری دیگر از جوان ها را به این فضای 

جذاب  ترغیب کرده است. 
فضایــی که برای مدلینــگ در ایران طراحی شــده، 
آن قــدر فضای مبهم و نامعلوم و پر آشــوبی اســت که 
نمی توان حتی برای یک بخش آن هم تعریف و تعهدی 
را به شــکلی قطعــی اعلام کرد و از یــک جایی به بعد 
همه چیز نفی می شود و کســی مسئولیت کار یا چیزی 
را قبــول نمی کنــد، از یک جایی به بعد، کســی که وارد 
این فضا شــده، حتما مجرم است. تعداد دستگیری ها و 
برخوردهای انتظامی و قضائی که در ســال های اخیر و 
به ویژه سال گذشته درباره مدل ها شاهد بودیم و خبرهای 
آن در بیشتر استان ها وجود داشت، تنها بخشی از حجم 
برخوردها در این عرصه بود. واقعیت این است که تعداد 
اندکــی از همه تذکرها و هشــدارها و اطلاعیه ها و... در 
این عرصه جذاب و پر خطر و آســیب به مرحله برخورد 
قضائــی و انتظامی می رســد، اما آیا همیــن اندازه هم 
کارگشــا و مؤثر بوده اســت؟ آیا با دستگیری و تعطیلی 
چنیــن کانال ها و شــبکه هایی در فضاي مجازی یا حتی 
فضاهای واقعی در محیط رســمی و غیررسمی شهری، 
حجم این اقدامات و تجارت گسترده کم یا قطع می شود؟ 
آیا جوانانــی که گرایش به مدل شــدن دارنــد، بالاخره 
راهشان را درســت یا نادرست به ســمت این جریان ها 
پیدا نمی کنند؟ آیا با غیرقانونی کــردن یک اقدام جلوی 

گسترش آن را می گیریم؟ 
مدل های معروفی در ســال های گذشته سرنوشت و 
زندگی شان برای دختران و پسران جوان و سایر گروه های 
سنی علنی و خبری شده است. خانم مدلی که در برنامه 
ماه عســل آمد و اظهاراتی حاکی از نوعی پشــیمانی در 
مقابل رسانه ها داشــت، مدل های جوانی که اگرچه در 
نهایت در ایران نماندند و حالا آواره کشــورهای همسایه 
هستند یا مدل هایی که در ایران هستند و زندگی پنهانی و 
دوگانه دارند؛ اما در همه این موارد آنچه در صفحه های 
مجازی از خودشــان نشان می دهند، شــرایطی ایده آل، 
رضایت بخــش و البته زیبا و جذاب اســت که درســت 
به همین دلیل مخاطب جوان به این نتیجه می رســد که 
این کار با همه ســختی هایش ارزش دارد. زنان و مردان 
مدل زیادی در اظهاراتشــان بارها گفته اند که این وادی 
بسیار ســخت و پرخطر اســت و حتی درباره بسیاری از 
آسیب هایش هم حرف زده و آنها را صراحتا یاد کرده اند؛ 
اما چرا مخاطبان این مدل هــای معروف به این راه پر از 

چاه این قدر نگاه ساده انگارانه ای دارند؟ 
ســیده راضیه ابراهیمیان، طراح لباســي اســت که 

سال هاست با همه بایدها و نباید های موضوع، کارش را 
در حوزه مد و لباس شــروع کرده و دستی هم به تربیت 
و معرفی مدل داشته اســت. او به «شرق» می گوید که 
نمی توان جلوی این روحیه جوانان را گرفت؛ اما می توان 
برای آنها الگوسازی های درســت و ضابطه مند داشت. 
او می گوید تا قبل از متوقف شــدن کارمان درباره تربیت 
و آموزش مدل با بیش از هزار مدل دختر و پســر درباره 
ایــن کار و آداب و قواعد واجــب و لازم در آن مصاحبه 
و آموزش میدانی داشــتم و ورودم به ایــن حوزه کاملا 
پژوهش محــور بود. او می گوید از نتیجه همه پیگیری ها 
درحال حاضر دو مــدل خانم را به مرحله مقبولی از کار 
مدلینگ ایرانی و اسلامی رسانده ام که می توانم بگویم در 
صورت داشتن مجوز آنها می توانند بهترین الگوهای مدل 
باحجاب زنانه باشــند. ابراهیمیان دو مدل دست پرورده 
خود را سفیران پوشش اسلامی می داند و در معرفی آنها 
می گوید: دخترانی از خانواده های مذهبی تهرانی هستند 
که یکی از آنها فرزند شــهید اســت و پایبندی درونی به 
مسائل اخلاقی و مذهبی دارند و حجاب را تنها در مقابل 
دوربیــن ندارند. او می گوید بــه دلیل فضای اجتماعی و 
محدودیت های قانونــی و البته دریافــت بازخوردهای 

مردمــی، بــه همراه ایــن مدل ها 
در فضاهای عمومــی جامعه به 
شــکلی میدانی حضور می یافتیم 
و انواع پوشش ها را آزمون و خطا 
مي کردیم. او می گوید نمی توان این 
عرصه را کنار گذاشــت؛ چراکه با 
این کار فقط فضا را برای گسترش 
افزود:  باز می گذاریم و  آســیب ها 
مدل هــا بــا برندهایشــان تعریف 
می شوند؛ به همین دلیل شخصیت 
و نیازهــای جامعه هدف اهمیت 
زیــادی دارد. وقتی قرار اســت ما 
برای جامعه ایرانی- اســلامی کار 
کنیم، باید قواعد آن را هم در نظر 

بگیریم. دخترانی که ما انتخــاب کردیم، قواعد اخلاقی 
و رفتــاری و اجتماعــی را به خوبی دارنــد و درعین حال 
الزاماتــی را درباره رفتار در فضای مجازی و حد و حدود 
حجاب و پوشش و آرایش را هم به آنها هشدار داده ایم 
که همه اینها به شــکلی عینی و میدانــی در کنار مردم 
برایشان ملموس شده است و درحال حاضر هم کارگروه 
مد و لباس به طــور کامل روی عملکرد ما و این مدل ها 
نظارت دارد. او می گوید در شــرایط فعلی جامعه ما که 
قواعد و قوانین مشــخصی هم در حوزه مدلینگ نیست، 
مدل بودن کار بسیار ســختی است و دقیقا به دلیل نبود 
قانون باید از هر نظر مراقب باشــیم. ابراهیمیان می گوید 
به  عنوان فعال حوزه مد و لباس اســلامی که سال ها در 
این عرصه بــوده، نبود مدل های حرفــه ای و متعهد را 
احساس کرده و کاملا معتقد است همان طور که نیاز به 

طراح برتر داریم، نیاز به مدل برتر هم وجود دارد. 
اما حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس 
کشور نظر بســیار صریحی درباره مدلینگ در ایران دارد 
و یــک کلام می گوید مدلینگ در ایران غیرقانونی اســت 
و جرم محســوب می شــود و ما این موضوع را بارها در 
اطلاعیــه و بیانیه های مکرر اعــلام کرده ایم. او می گوید 
چند وقت قبل تلاش کردیم به شــکلی رسمی و قانونی 
در حوزه مدلینگ و آموزش رسمی مدل ها کاری را شروع 
کنیم، اما آن قدر کار گره خورد و به حاشــیه های پر ماجرا 
رفت که پشیمان شدیم و دامن از این ورطه پس کشیدیم. 
قبادی نســبت به ورود بــه این عرصــه و پرداختن 
به چنین موضوعاتی حساســیت دارد و چنــد بار تأکید 
می کند که آسیب شناســی این حوزه خودش حساسیت 
زیــادی دارد و می گوید: خبرهایی که درباره بگیر وببندها 
و دستگیری ها منتشــر و پخش می شود حواشی زیادی 
دارد و متأسفانه تحریف می شوند. او می گوید در مراحل 
اولیه این ســایت ها و کانال ها و افراد تذکر و هشدارهایی 
را دریافــت می کننــد و معمــولا در شــرایطی که عمل 
مجرمانه ای اتفاق می افتد یا شکایتی حقیقی و حقوقی 
دارند، دستگاه قضائی و انتظامی مداخله کرده و سکوت 

نمی کند. 
او می گویــد کارگــروه مــد و 
لباس از ســال گذشــته رسما و در 
چند اطلاعیه رســمی بــه عموم 
جامعه و همه فعالان مد و لباس 
اعــلام کرده اســت مدل شــدن و 
فعالیت هــای مدلینگ غیرقانونی 
اســت و در توضیحــی می گوید: 
این فعل مدل شــدن در هر شکلی 
غیرقانونی اســت و اساسا قانون و 
ضابطه ای برای آن تعریف نشــده 
و به همیــن دلیل نمی توان درباره 
آن تفاوتی قائل شد. او می گوید اگر 
ضوابطی هم وجود داشــته باشد، 

برای عدم انجام این کار است، نه انجام آن. 
قبادی می گویــد بارها در اطلاعیه و اخبار و برنامه ها 
اعلام شــده و از افراد خواسته شــده وارد وادی مدلینگ 
نشــوند و پیشنهادهای مؤسسات و افراد را قبول نکنند و 

در صورت قبول این کار، باید بدانند مجرم هستند. 
او در پاســخ به این ســؤال که در چنین شرایطی که 
همه مصادیق مدلینگ جرم است، آیا زنان و مردان مدلی 
که در تبلیغات تجاری داخل شــهر هستند و به شکلی 
انبوه تصاویرشــان وجود دارد هم مدل هستند و تکلیف 
آنها چه می شــود، گفــت: برخی از این مــوارد در زمره 
تبلیغات محسوب می شوند و درباره مصادیق احتمالی 
تخلفشان بررســی صورت می گیرد. او از نظام تبلیغاتی 
برای مدل و لباس صحبت می کند که به زودی و شــاید 
تا نیمه اول ســال ۹۶ تهیه و منتشر شــود و می گوید: با 

این دســتورالعمل تحولی در تبلیغات ایجاد می شود و 
بســیاری از این چارچوب های تبلیغات برای لباس یا هر 

کالای دیگری مشخص می شود. 
از دبیــر کارگروه مد و لباس کل کشــور پرســیدم این 
تفکیکی که شــما می گوییــد به نظر چنــدان ملموس 
نیســت؛ مثلا تبلیغات یک شرکت چرم که در تبلیغاتش 
زن و مردی حضور دارند با یک شــرکت تولیدی مانتو که 
خانمی با ضوابط اســلامی حضور دارد چه چیزی است 
که یکی مجوز دارد و یکی نــدارد؟ او می گوید از نظر ما 
چنین تبلیغاتی مدلینگ نیســتند و روش تبلیغات، وضع 
فرد حاضر در آن، چهره، شخصیت و مشخصات آن فرد 
و برند و موقعیت های به کار گرفته شده، ملاک هایی برای 

ما هستند که می توانیم این موارد را شناسایی کنیم. 
قبادی در پاســخ به این ســؤال که «پس این ضوابط 
تــا حد زیادی منعطف و متناســب با افراد و شــرکت ها 
و ســلیقه ها هســتند؟» گفت: ما بســیاری از مدل ها و 
شرکت ها و فعالان این عرصه را می شناسیم و می توانیم 
قضاوت کنیم. ضمن اینکه بــا نظام تبلیغاتی که تدوین 

می شود می توان بسیاری از این مسائل را بر طرف کرد. 
او خیلی صریح می گوید فعالیت در حوزه مدلینگ 
قانونی و مجاز نیســت و افرادی از مردم عادی یا افراد 
معروف و حتی هنرمندان که وارد این عرصه می شوند، 
باید بدانند حوزه پر آســیب و غیرمجازی است، او ادامه 
داد: قطعا اگر درباره این مسائل و هشدارها بی توجهی 
شــود، افراد باید منتظــر واکنش هــای قانونی مراجع 
مربوطه باشند.  قبادی می گوید ورود قبلی این کارگروه 
به مقوله مدلینگ به شــدت آنها را ترسانده و پشیمان 
کرده اســت و در توضیح بیشــتر می گوید: ما بیشتر به 
دنبال صیانــت از حوزه مد و لباس اســلامی و ایرانی 
هســتیم و به نظر ما میزان تأثیــر مدلینگ در این حوزه 
زیاد نیست و به همین دلیل ترجیح می دهیم بیشترین 
تلاش و انرژی را برای مقوله اصلی بگذاریم. در ورودی 
که یک بار داشــتیم، آن قدر گروه هــای غیرقانونی وارد 
جریان اصلی و رســمی شــدند کــه کار را به انحراف 
کشــاندند و می توان گفت افراد و گروه هایی هدفشان 
همین انحراف بود. شبکه ها و جریان های انحرافی به 
وجود آمد که اصل پوشــش و کرامت انسانی را نشانه 
گرفته بودند و حتی به انسان ها نمره و امتیاز می  دادند. 
ما هم احســاس کردیم اگر زودتر این روند جمع آوری 
نشود آسیب های بیشتری خواهد داشت.  او بر این نکته 
تأکید دارد که در شــرایط فعلی نمی توان حتی قانونی 
مدلینگ را در ایران اجرا کرد. او می گوید پول و کســب 
درآمد در این عرصه در درجه دوم و بعدتر اســت و در 
درجه اول مسائل اخلاقی و انسانی هدف قرار می گیرد 
و باید در این موارد آموزش و آگاه ســازی داشته باشیم 
و خانواده و جوانان خودشــان متوجه عمق این کار و 

الزامات آن شوند. 
به گزارش «شرق»، جست وجویی کوتاه در شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی گویای شکل دیگری از قوانین 
نانوشــته در فضای مدلینگ است که کاری با بود و نبود 
قانون رســمی در کشــور ندارد و راه خودش را می رود و 
مشــتری های خودش را هم دارد. در عین حال بســیاری 
از مؤسســه های مدل و لباس، فروشگاه های اینترنتی یا 
مزون ها به شکلی رسمی در فضای مجازی محصولات 
خود را بر تن مدل ها به نمایش می گذارند و فعالیتشــان 
هم متوقف نمی شــود و این یعنی آنچه به  عنوان «نبود 
قانون برای فعالیت رسمی» و «غیرقانونی بودن فعالیت 
مدلینگ» گفته می شــود راه دروهای زیادی دارد. به نظر 
می رســد این قاعده که «جلــوی هر چیــزی را بگیرید، 
طرفدارانش بیشتر می شود» درباره حوزه مدلینگ کاملا 
وجــود دارد و بگیر و ببندهای بســیار و البته لازم درباره 
آن هم نتوانسته طرفداران و مشــتاقان به این عرصه را 
کــم کند و باید به جای محدودیت هــا الگوها و راه های 
مجاز و قانونی را به آنهایی که مشتاق و بی اطلاع هستند 

نشان داد. 

خلوتِ شلوغ مدلینگ

مدل شدن در هر شکلی غیرقانونی 
است و اساسا قانون و ضابطه ای 
برای آن تعریف نشده و به همین 
دلیل نمی توان درباره آن تفاوتی 
قائل شد. او می گوید اگر ضوابطی 
هم وجود داشته باشد، برای عدم 
انجام این کار است، نه انجام آن. 
قبادی می گوید بارها در اطلاعیه 
و اخبار و برنامه ها اعلام شده و 

از افراد خواسته شده وارد وادی 
مدلینگ نشوند و پیشنهادهای 
مؤسسات و افراد را قبول نکنند
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